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  مقدمه
  تبيين موضوع -1

هاي شرعي يا قانوني  شود كه عبارات مورد نياز در رفع نياز بحث از تفسير، زماني مطرح مي

در اين صورت، كشف . د، فاقد صراحت و روشني لازم باشد و با اجمال يا ابهام بيان شودافرا

» تفسير«گذار و تعيين حدود بيان مورد نظر او امري ضروري است كه تحت عنوان  مراد قانون

  . قابل بررسي است

تفسير در فقه در دو حوزه قابل طرح است، يكي استكشاف مراد شارع از كتاب و سنت كه 

ي  البته واژه. هاي لازم آن در علم اصول فراهم آمده است و ديگري آيين دادرسي و قضا بزارا

گذار از جرم، حدود و شرايط آن، و  اخير در حقوق و در حوزه آيين دادرسي و فهم مراد قانون

لذا اهميت جايگاه تفسير در . در مقام داوري و صدور حكم مورد توجه جدي قرار گرفته است

ترين حق فردي يعني آزادي را مورد حمايت  ق، و به ويژه حقوق كيفري كه اساسيعلم حقو

دهد، موجب شده است كه دكترين حقوقي انواع گوناگوني از تفسير را برشمارند و در  قرار مي

هاي تفسير، دو نوع  الوصف از ميان تمام گونه مع. نظر دست نيابند انتخاب نوع واحد به اتفاق

اهميت . سع بيش از همه در حوزه قوانين كيفري مورد توجه قرار گرفته استتفسير مضيق و مو

اين بحث در كنار توجه مذكور، نگارنده را بر آن داشته است تا جايگاه هر يك از اين دو نوع 

  .تفسير را در دو حوزه فقه و حقوق مورد بررسي قرار دهد

توان به طور  نين جزايي را نميمنظور از تفسير محدود در فقه و حقوق جزا آن است كه قوا

اي كه قلمرو و گستره مجازات، افراد، مصاديق و موارد بيشتري از  گسترده تفسير كرد، به گونه

حال آن كه مراد از تفسير موسع جواز . متن نصوص را در برخورد با موارد مشكوك در برگيرد

ن اصل برائت شرعي و بر اساس اصولي چو. اين توسيع و تمسك به آن به هنگام ترديد است



 

ها لازم است كه احكام و قوانين در حوزه  عقلي و نيز اصل قانوني بودن حقوق جرايم و مجازات

جزا تفسير محدود گردد تا عرصه مجازات هم از نظر افراد و هم از نظر مصاديق و موارد به 

» به نفع متهمتفسير شك «شود كه  نتيجه اين امر تدوين اصول كلي را موجب مي. اقل برسد حد

  .ها است از اهم آن» منع دليل تراشي به وسيله قياس«و 

شود كه  از سوي ديگر التزام به معيار كلي رفع مجازات در موارد مشكوك موجب مي

  .احكام و قوانين ارفاقي نيز به صورت موسع تفسير شوند تا افراد بيشتري را شامل شوند

قهي و حقوقي اين مسئله موارد و مصاديق اين پژوهش برآن است تا ضمن بررسي مباني ف

برجسته و مورد ابتلا به انضمام آثار و لوازم آن را در فقه و حقوق جزا در حد توان علمي 

  .نگارنده مورد كاوش قرار گيرد 

  ضرورت موضوع -2
واضح است كه وقوع جرم افزون بر ايراد صدمه به پيكره نظم و امنيت عمومي كه حفظ آن، 

ف تقنين قوانين جزايي است گاه سبب زايل شدن حقوق شخصي افراد نيز ترين هد اصلي

گرايانه در  از همين رو تصويب قوانين و اعمال مجازات به عنوان منشي سركوب. شود مي

. هاي حقوقي تا به اكنون، داراي اهميت ويژه بوده است ترين نظام برخورد با مجرمين از قديمي

ز بايد مورد توجه قرار گيرد كشف منظور حقيقي شارع و آن چه در اين ميان بيش از هر چي

اين امر علاوه بر كمك به جبران خسارت و تألم زيان . گذار  از يك حكم يا قانون است قانون

دار شده است، به حفظ حقوق مجرم نيز  ديده و ترميم احساسات عمومي كه با وقوع جرم خدشه

لذا نقش تفسير . كند قاق وي جلوگيري ميرساند و از مجازات شدن بيش از استح ياري مي

احكام و قوانين، در رعايت عدالت، همه جانبه است چرا كه تفسير صحيح و منطقي عامل مهمي 

  .در پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم است



 

ي مسلم  گيرانه و نادرست به رعايت قاعده اين در حالي است كه از يك سو تفسير سخت 

هاي مهم فقه و حقوق در حوزه حقوق فردي است لطمه  ز دستاوردتناسب جرم و مجازات كه ا

ي وقوع جرم و تجري مجرمين  گر منجر به گسترش دامنه گيرانه و مسامحه سوي ديگر تفسير سهل زند و از مي

ها است،  شود و از اقتدار نظام حقوق كيفري كه در حقيقت تجلي قدرت جامعه در برخورد با جرايم و كجروي مي

  .كاهد مي
يابي به يك تفسير صحيح و نقش آن در  لذا هدف از اين تحقيق آن است كه ضوابط دست

  .قوانين جزايي را مورد بحث و بررسي قرار دهد

  هاي پژوهش پرسش -3

  گيرد؟ تفسير چيست و آيا نص و ظاهر را هم در بر مي -1

  ي فقهي است؟ آيا موضوع مورد بحث، يك قاعده-2

  سير مضيق وموسع چيست؟ي اصلي تف مباني و ادله-3

  ي تفسير مضيق  با اصل قانوني بودن جرم چيست؟ رابطه-4

  الاباحه چيست؟ اصالة ي تفسير مضيق با رابطه-5

   هاي پژوهش فرضيه -4

منظور از تفسير قوانين آشكار كردن معني الفاظ قانون و عباراتي است كه در ظاهر مجمل و -1

 .گيرد ر را در بر نميمفهوم آن نص و ظاهنمايد و  مبهم مي

ي فقهي و گاه با عنوان يك  مبحث تفسير محدود و نامحدود گاه به عنوان يك قاعده-2

  .ي اصولي قابل ارزيابي است مسأله



 

الاباحه و قاعده درء و شماري ديگر از قواعد فقهي به اصالةاصل برائت شرعي و عقلي، -3

خاص از مباني و ادله اصلي اين بحث به ي  همراه برخي از عمومات و مطلقات و احياناً ادله

 .آيد شمار مي

ها است و به موجب آن  تفسير مضيق يكي از نتايج مسلم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات-4

 .گذار اقدام به برداشت قانوني نمود ي مورد بيان قانون توان فراتر از محدوده نمي

 .تشكيك انتساب بزه به وي خواهد بودالاباحه موجب تبرئه متهم در موارد  اصالةجريان -5

 پژوهش ي  پيشينه -5

علي رغم تلاش و استقراي نگارنده در يافتن پيشينه پژوهش حاضر، اثر مدون و مشخصي با محوريت موضوع مورد 

ترين موضوعي كه در اين زمينه مرتبط با بحث قابل ذكر است عبارت از دو كتاب تأليفي  اختصاصي. بحث يافت نشد

اين دو اثر عبارتند . باشد كه در آن ها به بررسي تمامي انواع تفسير پرداخته شده است ه تفسير قوانين جزايي ميدر حوز

  .اثر جليل اميدي تفسير قانون در حقوق جزا الدين قياسي و تأليف جلال روش تفسير قوانين كيفري :از

حقوق جزاي عمومي و در ذيل بيان اقسام تفسير  هم چنين بحث مورد نظر در برخي كتب حقوقي به ويژه آثار مربوط به

در قوانين جزايي، مورد بررسي قرار گرفته است و گاه نيز در ذيل مباحث مربوط به اصل قانوني بودن جرايم و 

ها مباحث مربوط به تفسير مضيق به صورت اختصاصي و به عنوان يكي از نتايج اصل مذكور بيان گرديده  مجازات

دوره حقوق : توان مورد توجه قرار داد عبارت است از ترين آثار تأليفي كه در اين زمينه مي ماز جمله مه. است

تري نسبت به ساير كتب حقوق  اثر مرتضي محسني كه در ذيل مباحث اقسام تفسير، به صورت مفصل جزاي عمومي

شنگ شامبياتي، تأليف هو حقوق جزاي عموميجزاي عمومي حاضر، به بحث مورد نظر پرداخته است و نيز 

 زمينه حقوق جزاي عمومي ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي عموميپرويز صانعي،  حقوق جزاي عمومي

  .محمد باهري نگرشي بر حقوق جزاي عموميرضا نور بها و 

  

  

  



 

رغم استقراي صورت گرفته، هيچ باب مستقلي در فقه و اصول يافت نشده است و  در حوزه مطالعات فقهي علي

لاي ابواب گوناگون فقه است كه اگر چه در بيان  زمينه قابل استفاده است صرفاً مصاديق پراكنده در لابه آن چه در اين

  .ها نوع تفسير صورت گرفته ملاك حكم است، اما به صورت مستقل به اين مطلب پرداخته نشده است برخي از آن

  

  ساختار پژوهش-6

در طي چهار فصل » ه و حقوق جزاتفسير مضيق و موسع در فق«پژوهش حاضر تحت عنوان 

در فصل اول به ارائه كلياتي از مفاهيم تفسير و انواع آن براي شروع و ورود . تدوين شده است

به بحث، پرداخته شده است و پس از بيان انواع تفسير به مناسبت موضوع مورد تحقيق و به طور 

چنين در اين فصل، در يك  هم. خاص از ماهيت تفسير مضيق و موسع سخن به ميان آمده است

نگاه اجمالي به رويكردهاي تفسيري، مراجع تفسير و ابزارهاي تفسير در فقه و قانون اشاره شده 

  . است

در فصل دوم، نخست به دليل ضرورت بحث، رابطه تفسير مضيق و موسع با مفاهيم مشابه 

مذكور با اصل قانوني  ي تفسير آن مورد توجه قرار گرفته است و در سه گفتار مستقل، رابطه

، اصل برائت جزايي و تفسير به نفع متهم مورد بررسي و دقت نظر واقع ها مجازاتبودن جرايم و 

در مبحثي ديگر از همين فصل، سعي شده است كه تفسير مضيق و موسع در حوزه . شده است

لي دو تفسير مزبور از اين رو طي دو گفتار ابتدا ماهيت فقهي يا اصو. فقه، مورد توجه قرار گيرد

  .بررسي شده است و سپس قلمرو فقهي هر يك بيان گرديده است

در سومين فصل، و پس از ذكر مباحث مورد نياز براي ايجاد درك مناسب از موضوع، 

ي فقهي و حقوقي دو تفسير مورد نظر در دو گفتار در حد بضاعت از دقت نظر  مباني و ادله

  .نگارنده گذرانده شده است



 

ل چهارم و پاياني اثر حاضر نيز سعي بر آن بوده تا با ذكر آثار هر يك از دو تفسير در فص

  . مورد بحث و ارائه مصاديقي از هر يك، در فقه و حقوق جنبه كاربردي موضوع نيز لحاظ شود

  روش پژوهش-7
روش اين پژوهش تحليلي است و تلاش نگارنده در تحليل مطالب، تطبيق گام به گام فقه با 

علوم  افزارهایو استفاده از نرم ای کتابخانهشيوه گردآوري مطالب به روش . ق جزا استحقو

  .ديني است
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  ضرورت تفسير قانون -1

ر هم چنين فسر به كس 1.تفسير در لغت از فَسر مشتق است و فَسر ظاهر ساختن معني معقول است

آيد  از آن چه بيان شد چنين بر مي 2.باشد سين و ضم آن به معني بيان كردن و آشكار ساختن مي

كند و نيازي  ها صدق نمي كه هر گاه الفاظي داراي معاني روشن و ظاهر بوده باشند تفسير بر آن

ع، تفسير عبارت است از كشف قنا«: فرمايند شيخ انصاري در اين زمينه مي 3.به تفسير ندارند

 4».يعني پرده برداشتن، پس مطلق حمل لفظ بر معني ظاهري آن تفسير نيست

ي يك قاعده حقوقي و تلاش  تفسير در اصطلاح به معناي تبيين معناي صحيح و گستره

به عبارت ديگر تفسير  5.لغوي، منطقي و اجتماعي است براي تطبيق آن به ياري قواعد اصولي، 

گذار در مواردي كه كلام مقنن داراي اطلاق، عموم،  عبارت است از كشف مقصود قانون

گيري از قواعد اصول حقوقي براي  هم چنين بهره. است... تعارض و  سكوت،   نقص،  اجمال،

  6.فهم دقيق و رفع ابهام و اجمال را تفسير گويند

كاربرد تفسير در فقه و حقوق داراي اشتراك لغوي و اصطلاحي است و در هر دو به منظور 

  .گيرد گذار و حقيقت كلام ايشان مورد استفاده قرار مي مراد قانون كشف

در حوزه فقهي اگر چه تشريع احكام و وضع قوانين در طي يك دوره تشريعي تدريجي در 

شود كه  عهد پيامبر انجام شده است، اما در بسياري از موارد آن، اجمال و ابهام ديده مي
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باشد و يا آن كه احكام موجود  احكام، و يا سكوت ميبرخاسته از فقدان علم لازم براي درك 

اين امر و نيز ضرورت تبيين دقيق احكام شرعي به منظور . بوده اما به دست ما نرسيده است

ها فقهاي اسلامي را در طول تاريخ به تلاش پيرامون كشف مراد و مقصود شارع  امتثال كامل آن

  .داشته است و ارائه آن به مكلفان وا

گرديده است كه در » اصول فقه«اين تلاش در فقه اماميه منجر به ايجاد علمي به نام ثمره  

هاي مختلف استنباط و استخراج احكام از نصوص شرعي پرداخته شده  ها و روش آن، به ابزار

ثمره اين تلاش در جهت تفسير . است و ماحصل مجاهدت مجتهدان در اعصار گوناگون است

مل و كلي در جهت دست يابي به حقيقت نصوص احكام، نهايتاً در و تبيين احكام مبهم، مج

بنابراين ضرورت تفسير قوانين و تبيين احكام از اهم . گيرد علم فقه در اختيار مكلفين قرار مي

  .اند وظايفي است كه همواره مجتهدين در طي طريق شريعت بر عهده داشته

به مراتب بيشتر از حوزه فقه ضرورت اين گونه تفسير در حوزه قوانين وضعي بشري 

گويي به نيازهاي جديد جامعه است كه برخاسته از  شود چرا كه قانون نوعي پاسخ احساس مي

باشد و احتمال ابهام و اجمال و اشكال در آن كاملاً  عقل بشري است و لذا امري نسبي مي

  .بديهي است

باشد  وي در هر مورد مي ي سياست قانون، حاوي دستورات كلي و جامع مقنن و بيان كننده

كند با استعمال جملات صريح و روشن مقصود  و معمولاً مقنن به هنگام تنظيم قانون سعي مي

خود را بيان نمايد تا دستورات قانوني خالي از ابهام و اشكال بوده و بر كليه موارد، اشباه و 

كه در تنظيم قانون به  مع هذا با تمام دقتي. صادق باشد نظايري كه مورد توجه او بوده است،

شود،گاهي قانون از آن صراحتي كه مورد نظر است برخوردار نبوده و ناقص و  كار برده مي

كند و گاه نيز پيشرفت  گاهي نيز بر كليه اشباه و نظاير آن صدق نمي.گردد مجمل تنظيم مي



 

ها  توانسته به آن ميدهد كه مقنن به هنگام تنظيم قانون ن علوم مسائلي را در اختيار مردم قرار مي

در كليه اين موارد مجريان قانون و نويسندگان ناگزير از تفسير قانون . توجه داشته باشد

  .باشند مي

هاي جديد جامعه است كه اين نيازها بر اثر پيشرفت  گويي به نياز در حقيقت قانون، پاسخ 

ين بيان، ابهام داشته باشد گويي خود، بيان است و چه بسا كه ا پس پاسخ. آيند تمدن به وجود مي

از اين رو، بايد گفت كه ضرورت تفسير قانون به معني اخص اين است . و تفسير آن لازم باشد

يعني تفسير، پيوسته با قانون همراه است و از آن . كه تفسير قانون، با خود قانون ملازمه دارد

اي از  شود و قانون را چاره گير قانون مي پس تفسير، امري ناگزير است كه دامن. جدايي ندارد

البته بايد دانست كه نياز قانون به تفسير، عيب قانون نيست؛ چرا كه قانون هم مانند هر . آن نيست

پس، امر نسبي تابع . گيرد و يك امر نسبي است امر اجتماعي ديگر، از عقل بشر سرچشمه مي

ن چه در متن آن آمده است، يعني راجع به قانون بايد پذيرفت كه آ. قواعد حاكم بر آن است

قابليت و تاب تفسير و بيان را دارد و چون اين امر پذيرفته شود، معني آن اين است كه بيان و 

 .توضيح قانون، عيب قانون نيست

افزون بر اين، بيان نقص قانون، آشكار كردن نقاط تاريك و مبهم قانون است و بر طرف 

ايد دانست كه راه پيشرفت و تحول قانون از مسير قانون ساختن اين نقاط تاريك را به اين معنا ب

  1.گذرد مي

در حقيقت بنا برآن چه بيان شد، بايد گفت كه تفسير قانون بخش فني حقوق است و هيچ 

چرا كه يك قانون پس از تصويب و . تواند بدون اين بخش به حيات خود ادامه دهد قانوني نمي

دهد  قوانين و مقررات ديگر يك نظام حقوقي را تشكيل ميي  انتشار و به هنگام اجرا با مجموعه
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